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بهنالهکارمیسرنمیشود
 یادداشتی از علی ورامینی 
در نقد  تحلیل ها و دستورهای پسافاجعه

مأمورتغییرنسلمدیران
 بررسی انتصاب محمد مخبر به عنوان دستیار رهبری 
و مسئولیتی که طبق حکم به او محول شده است

رویای110هزارنفری
بررسی اظهارات اخیر وزیر ورزش و جوانان 
درباره ساخت استادیوم بزرگ پایتخت

فضیلتدفاع،کراهتجنگ
بازخوانی فیلم های دفاع مقدس و جایگاه مفهوم ضدجنگ در سینمای ایران

حکمرانان و دولت مردان شان به خون و خونریزی افتاده اند، 

نشان می دهد. اگر ســاده و در مثالی امروزی بگویم، فرقی 

ندارد که یک پســربچه در اسرائیل باشد یا فلسطین، ایرانی 

باشــد یا عراقی؛ آتش جنگ هر دو را در خود می ســوزاند و 

خاکستر آن به قدری سیاه است که ناخواسته می تواند کینه 

و انتقام را مانند هیزم در اجاق جنگ بیاندازد. سینمای ضد 

جنگ، درست مثل تصاویری که این روزها از غزه می بینیم، 

در تــاش اســت که قلب مــا را بلرزاند و با آگاهــی ای که از 

جنــگ به مغزمان می دهد، ما را تشــویق بــه اعتراض علیه 

آن کنــد یا حداقل از قضــاوت زودهنگام مان علیه هر طرف 

جنگ، جلوگیــری کند. چراکــه در هر جبهه، ســربازها به 

دســتور فرمانده خود به پشت خاکریزها آمده اند و تنها برای 

بقای خود می جنگند. چه بسا ترکش های جنگ خیلی وقت 

اســت که پایش را خارج از مرزهای جنگ می گذارد و بیشتر 

از ســربازها، جان بی گناهان و غیرنظامیــان را می گیرد. در 

ایــن گزارش به چند فیلــم ایرانی می پردازیــم که با نگاهی 

ضدجنگ به جنگ و حواشی آن پرداخته اند.

باشو غریبه کوچک �

باشــو، پســری اهل جنوب که خانواده اش را از دســت 

داده، از جنگ می گریزد و خودش را به روســتایی در شمال 

می رساند، جایی که »نایی« او را در خانه اش می پذیرد. فیلم 

در فضای جنگ روایت نمی شــود، بلکــه آوارگی را به عنوان 

یکی از عواقب جنگ به تصویر می کشــد. بهرام بیضایی در 

این فیلم تاش کرده تا نگاهی انســانی و حتی شــاعرانه به 

سوژه داشته و آن را در پیوندهای قومی بازنمایی کند. جایی 

که یک پســربچه با فرهنگ، زبان و رنگ پوستی متفاوت، از 

جنگی خانمانسوز که جز با و مصیبت برای او و خانواده اش 

چیز دیگری نداشــته، به ســوی دیگری از ایران می گریزد و 

اینجا شمال به مثابه یک گریزگاه و پناهگاه فرض می شود و 

این سرآغاز یک ارتباط زیبا با »نایی« به عنوان مام وطن است 

که به دور از خشونت جهان اطرافش، بچه های این سرزمین 

را در آغوش می کشد و نوید زندگی را می دهد.

لیلی با من است �

»لیلــی با من اســت«، گرچه لحن و رویکــردی کمدی و 

طنازانه به مقوله جنگ دارد و از این حیث یک ساختارشکنی 

ژانری محسوب می شــود، اما درنهایت در قالب فیلم »دفاع 

مقــدس« قــرار می گیــرد و در انتها هم زمان فیلم به شــکل 

متناقضــی از جنــگ، تقدس زدایــی می کنــد. زمانــی که 

نفی جنگ، تردید در آن و شــوخی بــا آن غیرممکن به نظر 

می رسید، این فیلم به شکل جسورانه ای جبهه و جنگ را به 

سخره گرفت و یک کمدی بسیار موفق در گیشه شکل داد؛ 

درباره سوژه ای که شوخی با آن به کفرگویی شبیه بود.

گیلانه �

»گیانــه« یکــی از متفاوت تریــن فیلم هــای مادرانه در 

سینمای ایران اســت که تاثیر جنگ را بر تراژدی مادر بودن 

به تصویر می کشد. شاید هیچ رنج و زخمی از جنگ به اندازه 

زخمی که مادران یک ســرزمین از جنگ می برند، نباشــد. 

چه آنها که فرزندان شــان را در جنگ از دست می دهند، چه 

آنهایی که فرزندان شــان جانباز می شــوند. »گیانه« روایت 

تراژیــک مادرانی اســت که فرزندان شــان در جنگ آســیب 

دیــده و زمین گیر شــده اند. ســینمای اجتماعی رخشــان 

بنی اعتماد در این فیلم به شــکل مستقیم به تأثیرات جنگ 

می رســد؛ جایی که شــخصیت های زن آثار او حالا در برابر 

دنیــا و جنگی سراســر مردانه قــرار گرفته اند که جــز ادبار 

چیزی برای آنهــا به ارمغان نمی آورد. حــالا با زاویه دیگری 

از جنگ روبه رو هســتیم؛ جنگی که اثراتــش باقی می ماند 

و تا ابد شــخصیت های فیلم را درگیر خــود می کند، خواب 

و آســایش را از آنها می گیرد و حســرت زندگی را در دل شان 
باقی می گذارد.

شروین حاجی پور عفو شد

شــروین حاجی پور، خواننده، با انتشار ویدئویی از 

پایان روند رســیدگی بــه پرونده ی خود خبــر داد و 

اعام کرد که پرونده ی او شامل عفو و کاماً مختومه 

شده است.  حاجی پور همچنین با تشکر از محسن 

چاوشی اعام کرد که این خواننده تا آخرین لحظه 

پیگیر حل مشکل او بوده است. او همچنین گفت: 

»این نســل و هم ســن و ســال های من قرار اســت 

آن طور که لایق آن هستند زندگی کنند؛ قرار نیست 

از ما بگذرد و نسل ســوخته باشیم.«  حاجی پور در 

هفتم مهرماه ۱۴۰۱ به دلیل انتشار موزیک ویدئوی 

»برای…«، بازداشت شد و در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲، 

با انتشار عکسی در اینســتاگرام خود اعام کرد که 

بــه اتهام »تبلیغ علیه نظام« به هشــت ماه حبس و 

بابــت اتهام »تحریک مردم به اغتشاشــات به قصد 

برهم زدن امنیت کشور«، به سه سال حبس محکوم 

شــده اســت. این خواننده در ســال ۲۰۲۳ برنده 

»بهترین ترانه تأثیرگــذار در تغییرات اجتماعی« در 

شصت وپنجمین دوره از جوایز گرمی شد.
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مثل یک قصه �

یکــی از مهمتریــن فیلم های جنگی در ســینمای ایران 

که قصــه ای ضدجنگ دارد و کمتر مــورد توجه مخاطبان و 

منتقــدان قرار گرفته اســت، فیلم »مثل یک قصه« خســرو 

ســینایی است. خســرو ســینایی پس از ســاخت »عروس 

آتش« بار دیگر به جنوب می رود تا یکی دیگر از واقعیت های 

اجتماعی آن دیار را به تصویر بکشــد؛ اما نه واقعیتی بومی 

و درون فرهنگــی که حادثــه ای بیرونی و هولنــاک در تاریخ 

معاصر سرزمین ما که البته زخم جغرافیایی آن نیز در جنوب 

گرم و ســوزان به یادگار مانده اســت، گویی آنجا جغرافیایی 

است که به تاریخ معاصر ما استحاله یافته است. سینایی نیز 

تحت شــرایط فرهنگی جدید، ژانر جنــگ و دفاع مقدس را 

برای فیلم خود برگزیده اســت و »مثل یک قصه« را در بستر 

مناسبات انسانی جنگ روایت می کند. فیلم، سرگذشت سه 

نظامی عراقی است که در خاک ایران گرفتار شده اند، راه را 

گم می کنند و به خانه ای می رسند که یک پیرمرد ایرانی )که 

متولی امامزاده است( با نوه اش در آنجا ساکن است. همسر 

پیرمرد به شهر رفته و پسرش نیز در جبهه حضور دارد. او که 

چشــم انتظار فرزندش بود که به جنگ با دشمن رفته، اینک 

دشــمن را در خانــه خود می بیند و حالا اوســت که در خانه 

خویش به اســارت آنان درآمده است. دشمنی که اسلحه در 

دست دارد و زخمی و خشــمگین است و هرگونه خشونت، 

غارت و رفتار ضدانســانی را با منطق جنگ توجیه می کند. 

یکــی از آن ســه  نفر، فرمانده زخمی و خشــمگینی اســت 

که حتی به ســرباز خود نیز رحم نمی کنــد و با یکی از آنان 

رفتاری خشن و پرخاشــگرانه دارد؛ اما دیگری که مصلحت 

را در تحمل این خشونت به خاطر وضعیت جنگی می داند، 

فرمانــده را همراهی می کند. نگرشــی که هرگونه شــیوه و 

کنش حیوانی و ضدانسانی را به دلیل موقعیت جنگی تایید 

می کند و بــر منطقی ماکیاولی که هدف، وســیله را توجیه 

می کند، بنا می شود. »مثل یک قصه« روایت جنگ نیست، 

قصــه آدم های جنگ اســت کــه هویت و درونمایه انســانی 

خویش را در این وضعیت دشوار برما می کنند. زیباشناسی 

ارتباط انســانی همواره در کنتراســت موقعیــت، اثرگذاری 

بیشــتری دارد. در این پارادوکس زبانی، تاریخی و سیاسی 

که میان خــودی و غیرخودی و دوطــرف جنگ که هرکدام 

دیگری را دشــمن جان خویش می داند و روابط انســانی ای 

که میان نوه پیرمرد و ســرباز دشــمن برقرار می شود، زیباتر 

و عمیق تر از دوســتی های متداول اســت. اینجا مرز دوست 

و دشــمن، جغرافیا و زبان و تاریخ نیســت که تنها انسانیت، 

معیار با هم بودن اســت. در این رابطــه اخاقی و رویکردی 

انسانی، ســرباز عراقی خود دوست و دشمن را برمی گزیند 

و با حذف نگرش ایدئولوژیک، تفنگ روی خودی می کشــد 

که غیرخودی را به اسارت مبتذل و حیوانی خویش درآورده 

و حتــی به بُز کــه ابزار معیشــت و نماد هســتی اجتماعی 

پیرمرد و نوه اش اســت هم رحم نمی کند. این ســرباز خوبِ 

دشمن به ظلمی که هم رزمانش بر پیرمرد و نوه اش می کنند 

برمی آشــوبد؛ از غــذای آنــان نمی خورد، به کســی تعدی 

نمی کند )درواقع به سفارشــاتی که در دینش درباره اســیر 

شده، عمل می کند( و درنهایت به روی آنان اسلحه می کشد 

و جان شــان را می گیرد. بزرگترین منطق مبارزه او انسانیت 

است. این تنها معیار انسان بودن است که دوست و دشمن را 

برای او تعریف می کند. زیباترین وجه این اومانیسم معنایی، 

جایی اســت که ســرباز و کودک بر ســر قبر پیرمــرد فاتحه 

می خواننــد و تنها اینجاســت که هم زبــان )و البته همدل( 

می شــوند و درواقع حــرف هم را می فهمند و چه زیباســت 

زمانــی که زبان دوســت و دشــمن یکی می شــود. خســرو 

ســینایی در پس »مثل یک قصه« به طــور تلویحی از طریق 

این ســنخیت انســانی ایدئولوژیک به طرح فلســفه جنگ 

می پــردازد و مخاطب را به تأمل دربــاره آن ارجاع می دهد و 

درنهایت انســانیت را فراتر از تفاوت و تعارض اعتقادی قرار 

می دهــد و از آن دفاع می کنــد. »مثل یک قصه« گرچه یک 

فیلم جنگی اســت، اما درباره جنگ نیســت. شما در آن از 

تــوپ، تانک و خمپــاره چیزی نمی بینیــد و تفنگ، خنجر، 

انفجــار، عراقی و دیگر نشــانه های جنگی در آن در خدمت 

روایت انسانی فیلم قرار می گیرد.

طبل بزرگ زیر پای چپ  �

»طبــل بزرگ زیــر پای چپ«، یکــی دیگــر از فیلم های 

متفاوت جنگی و دفاع مقدســی در این لیســت است که به 

ایده های ضدجنــگ می پردازد. فیلم اثــری موقعیت محور 

است و با سه بازمانده از گروهان ارتش ایران همراه می شود. 

همه ی آنچــه در ایــن فیلم اتفــاق می افتــد، در خاکریزی 

می گذرد و فیلمســاز باتوجه به فضا و لوکیشــن محدودش، 

روایتــی جــذاب را تحویل مان می دهد. این ســه نفر تشــنه 

هســتند و گیر افتــادن در ایــن موقعیت کافه شــان کرده 

اســت. فیلمســاز در این شرایط به شــخصیت هایش اجازه 

می دهــد تا مخاطب را با پوچی جنگ آشــنا کننــد و او را به 

تفکــر وادارنــد. طبل بزرگ زیــر پای چپ، نشــان دهنده ی 

ناراحتــی هر دو طرف درگیری از جنگ اســت، گویا در این 

شــرایط زمان از حرکت ایستاده است و شخصیت ها در یک 

آخرالزمانــی تکان دهنده گیر افتاده اند و تنها چیزی هم که 

حس می شــود، تنهایی، بیهودگی و طعم تلخ کشتار است. 

فیلم روی واقعی جنگ را نشــان می دهد و لحن تلخ اش نیز 

تماشاگر را دربر می گیرد. فیلمساز در این اثر برخاف بیشتر 

آثار جنگی ایرانی، اثر خود را روی عناصر سبک روایی سوار 

می کنــد و به نمایش و پرداخت اکشــن و زدوخورد اهمیتی 
نمی دهد.

اتوبوس شب �

»اتوبوس شــب« کیومرث پوراحمد هم نگاهی انسانی 

و فراجنگــی به جنــگ و مناســبات آن دارد و دغدغه های 

انســانی را در دل ضدانســانی ترین حادثــه تاریــخ پــی 

می گیرد! )نگرشــی که ســال پیش در فیلــم »طبل بزرگ 

زیر پای چپ« نیز حاکم بود(، روایتی که بیشــتر به مسائل 

مشترک فرهنگی، انسانی این تقابل انسانی توجه می کرد 

و آدم های جنگ را نه انســان های اسطوره ای که آدم های 

زمینــی واقعــی می بیند. روایتــی که قرار اســت با ارجاع 

مخاطب نسبت به فلســفه و انسان شناسی جنگ، نفرتی 

بنیــادی درباره این اتفــاق تلخ برانگیزاند تــا قبیله، خون 

و سیاســت، معیــار انتقــام و واکنش آدمی نشــود. زمانی 

کــه راننده مینی بــوس نامه ای از پدر کــودک که به جنگ 

با دشــمن رفته اســت، مــی آورد و بــرای او می خواند، بر 

انتقام خــون پدر به عنوان مهمترین وصیت به فرزند تاکید 

می شــود؛ اما پســر نمی تواند به روی دشــمنش اســلحه 

بکشــد و انتقام بگیرد که بیشترین دوستی را با او داشته و 

به خاطرش هم رزمانش را از پای در آورده است. او به جای 

آن که جانش را بگیرد، تاش می کند تا با آوردن طناب، او 

را از دل مرداب بیرون بکشد و نجاتش دهد که دیر می رسد 

و سرباز عراقی درون باتاق غرق می شود. کودکی که قرار 

بود انتقام پدر را از دشــمن بگیرد، اینک به خاطر از دست 

دادن او گریه می کند و دوربین با نمای بالا از این وضعیت 

و نمایــش زیبایــی یک رابطه انســانی به پایان می رســد و 

ای کاش فیلم با سکانســی به پایان می رسید که کودک در 

حال نی زدن با همان نی ای بود که ســرباز عراقی ســاخته 

بود. ســازی که همواره از جدایی ها، نفرت ها و دشمنی ها 

شــکایت می کند و صدای درد مشــترک میان آدم هاســت 

که با ســوزی جانگداز به فریاد می آید! فیلم سیاه و سفید 

پوراحمــد، رابطــه جــذاب و نامتعارفــی را بین دو ســوی 

یــک جنگ برقــرار می کند؛ جایی که یــک نوجوان و یک 

راننده با وجهه دیگری از »دشــمن« روبه رو می شوند که با 

شنیده های آنها متفاوت است. فیلمساز نگاهی انسانی بر 

سرتاسر اثر می گستراند و تن به کلیشه های رایج نمی دهد؛ 

جایی که قهرمانش با گریه می پرسد: »چرا می کُشیم؟« و 

ســرباز عراقی اشاره دارد: »من احســاس دارم، من شعور 
دارم، من انسان هستم.«

دکه

خبرسازان

فضیلت دفاع، کراهت جنگ
بازخوانی مفهوم ضدجنگ در سینمای دفاع مقدس

وقتی از ســینمای جنگ حرف می زنیم این به معنای روایت 

جنــگ به مثابــه یک واقعه اســت، نه فضیلــت آن. از این رو 

در ســینمای جهان و البته ایران شاهد ســاخت فیلم هایی 

هســتیم که جنــگ و رخدادهای آن را به تصویر می کشــد، 

نــه برای ســتایش که نکوهــش آن. گرچه ممکن اســت در 

دل این روایت ها، حمایت، شــجاعت و ایثــار رزمندگان هم 

به نمایش درآید و ســویه های حماسی آن بازنمایی شود اما 

این به معنای شــکوه جنگ نیست که هیچ جنگی ذاتاً قابل 

ســتایش و شــکوه نیســت. در زمانه ای زندگی می کنیم که 

اتفاقاً به ساخت فیلم های جنگی بیش از گذشته نیازمندیم. 

حالا هرگوشــه جهان را می نگری جنــگ و نبردی خون بار و 

خسارت بار میان انسان ها، کشورها، اقوام و عقاید گوناگون 

برقرار اســت که حاصلش چیزی جز بسط تراژدی نیست. از 

این رو هر فیلم جنگی ای واجد دو ســویه حماسی و تراژدی 

اســت و امروزه به فیلم هایی نیازمندیم کــه تراژدی جنگ و 

مصائب آن را به تصویر کشــیده و به نمایش بگذارند. جهان 

امروز به ســینمای ضدجنگ نیاز دارد که به میانجی روایت 

جنــگ بر علیه جنگ و تخریبش قصــه بگوید و در نکوهش 

آن با تماشــاگرانش حرف بزند. درواقع سینمای ضدجنگ 

در ســتایش صلح اســت، در ســتایش گفت وگو، همدلی و 

انسانیت. همچنین در دفاع از انسان. اگر فیلم های جنگی 

در ســتایش میهن پرســتی و قهرمانی های جنگ هســتند، 

فیلم هــای ضدجنگ به وحشــت و ویرانــی حاصل از جنگ 

می پردازند. نه تنها وحشــت و ویرانی جنگ برای یک طرف 

اکتفا نمی کند، بلکه به فراسوی مرزهای دشمن هم می رود 

و هر دوطرف را به عنوان انسان هایی که به خاطر غرور و طمع 

فیلم بعدی اسکورسیزی چیست؟

مارتین اسکورســیزی امســال تولید فیلــم »زندگی 

عیســی« با بازی اندرو گارفیلــد را کلید نخواهد زد. 

این پروژه ســینمایی قرار بود در ماه اکتبر آغاز شود، 

اما به نظر می رسد این کارگردان کهنه کار در این مورد 

تغییر نظر داده اســت و این ســوال مطرح شده که 

پروژه بعدی او »سیناترا« است یا »خانه«؟ به گزارش 

وُرلد آو ریل، اسکورسیزی با جنیفر لارنس و لئوناردو 

دی کاپریو درباره بازی در پروژه »سیناترا« توافق کرده 

اســت، اما به خاطر مخالفت خانواده ی سیناترا این 

کار به تعویق افتاد و معلوم نیســت که اسکورسیزی 

توانسته آن ها را متقاعد کند یا نه.  یک پروژه دیگر که 

احتمال دارد اسکورسیزی روی آن کار کند، اقتباس 

او از رمان »خانه« نوشته مریلین رابینسون است که 

با تاد فیلد و کنت جونز در حال توسعه آن است. این 

پروژه به نظر امیدوارکننده می رســد، زیرا به بررسی 

روابــط عمیق خانوادگی و کشــمکش های عاطفی 

می پردازد و این موضوع می تواند کاندیدای قوی برای 

کارگردانی بعدی اسکورسیزی باشد.

جایزه  بفتا به برنامه های کودکان

جایزه بفتا اعام کرد، در مرحله بعدی برنامه هایش برای 

حمایت از برنامه های تلویزیونی برای کودکان و خانواده ها، 

ســه جایزه جدید به جوایز سالانه تلویزیونی بفتا و جوایز 

صنایع دســتی تلویزیونی بفتا اضافه می کند. آکادمی 

بریتانیا در این زمینه گفت: سه جایزه جدید برای حمایت 

از برنامه هــای تلویزیون کــودکان و افراد با اســتعدادی 

کــه این ژانــر را زنده نگه می دارند، به جوایز ســال آینده 

افزوده خواهند شد. در بیانیه بفتا آمده است: این ژانر از 

شخصیت های نمادین مورد عاقه خانواده ها در سرتاسر 

جهان گرفته تا برنامه های آموزشی که زیربنای برنامه های 

باکیفیت کودکان است، شــادی و خاقیت بی پایانی را 

در قلــب و ذهن مخاطبان جوان تر برمی انگیزاند. جوایز 

جدید عبارتند از: جایزه فیلمنامه کودکان برای برنامه های 

فیلمنامه ای، مانند درام و کمدی اکشــن یا انیمیشــن، 

جایزه برنامه های بدون فیلمنامه کودکان برای محتوایی 

مانند برنامه های واقعیت محور، سرگرمی، مستند و اخبار 

و جایزه تیم صنایع دستی کودکان برای تجلیل از تیم های 

صنایع دســتی که در برنامه نویسی فیلمنامه ای و بدون 
فیلمنامه کودکان کار می کنند.

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

 »دعوا نکنیم«
کلیدواژه گذار مراوده ای
معرفی شماره 91 مجله »اندیشه پویا«

شــماره مردادماه ۱۴۰۳ »اندیشــه پویا«، بیــش از هر 

چیز شــماره ای درباره انتخابات ۱۴۰۳ است. به همین 

دلیــل هم طــرح هادی حیــدری از پزشــکیان بر جلد 

مجله نقش بســته و جمله معروف او خطــاب به زاکانی 

)تا آخرش می مونی دیگه؟( نیز بالای آن درشت نوشته 

شــده اســت. عباس عبــدی در مصاحبــه مفصلش با 

رضا خجســته رحیمی ابراز داشــته که مشارکت پایین 

در انتخابات ۱۴۰۳ را باید شکســتی برای همه ازجمله 

اصاح طلبــان قلمــداد کرد. همــو در ادامــه از حیرت 

خود پس از دریافتن میزان مشــارکت در دور اول گفته؛ 

احساس شکســتی که او را تا ۴8 ســاعت در شوک فرو 

برده است. از نظر عبدی، مهمترین رسالت پزشکیان که 

می تواند او را بر فراز ستارخان و باقرخان قرار دهد، »ایجاد 

تفاهم« است؛ امری که به نظرش نشانه هایی از آمادگی 
نظام نیز برای آن وجود دارد.

در همین زمینه ســردبیر مجله نیز به لــزوم »گذار از 

طریــق مراوده« و عبــور از »صلح مســلح« پرداخته و با 

ذکر تجربه گذار به دموکراسی در اسپانیا در دهه ۱97۰ 

و پس از مرگ فرانکو، اســپانیا را نمونه موفقی از یکی از 

نادرترین گذارهای دموکراتیک در جهان دانسته است. 

خجســته رحیمی از این مثال تاریخی استفاده کرده تا 

بگوید در انتخاب پزشکیان به ریاست جمهوری، آن هم 

در شرایطی که بحران ها انباشته شده اند، نشانه هایی از 

تمایل به گذار از طریق مراوده مشهود است. با این همه، 

این ســنخ از گذار نیازمند اراده جدی سیستم سیاسی 

به اصاح امور از یک سو و کنار گذاشتن استراتژی های 

انقابی در اپوزیســیون در سوی مقابل است تا از خال 

تعامل و همکاری نظام و اپوزیســیون، سیاســتمدارانی 

چون ســوآرز در اســپانیا و پزشــکیان در ایــران بتوانند 

اقداماتی ملموس و امیدبخش و راهبردهایی اعتمادزا و 

گره گشا را به بوته آزمون بگذارند.

در بخــش پــر و پیمــان دیگــری، »اندیشــه پویا« 

پرســش هایی درباره بازیگران اصلی کمپین پزشکیان، 

تیپ سیاسی و شخصیتی او، ویژگی اصلی عصر جدید 

)پس از دموکراتیزاسیون دوره اصاحات و نرمالیزاسیون 

دوره اعتدال( و امکان موفقیت پزشکیان در جلب بلوک 

تحریم کننــدگان  از جعفــر خیرخواهان، نفیســه آزاد، 

علیرضا رجایــی، ابوالفضل دلاوری، احمــد زیدآبادی، 

رحمــن قهرمانپور، نفیســه آزاد و حمیدرضا جایی پور 

پرسیده اســت. نام ظریف در اکثر پاســخ ها به پرسش 

اول دیده می شــود، اما برخی از زهرا پزشــکیان، هادی 

خانیکی، محمد خاتمی، عباس عبدی و علی پیرحسینلو 

)ستاد محات( نیز نام برده اند. جز این، پاسخ زیدآبادی 

به کلی متفاوت از دیگران است: »مردم آذربایجان و غرب 

ایران، مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی«. در همین 

بخش محمدعلی مجتهدی، پزشــکیان را »پوپولیست 

صادق« نامیده و انتظار اول از او را کاهش شــکاف میان 

دولت و ملت دانسته است. از نظر مجتهدی چنین امری 

از طریق رسیدن به یک توافق استراتژیک بر سر تصمیم 

بزرگ و تبدیل این توافق به برنامه سیاســی و اجتماعی 

مقــدور خواهد شــد. جواد کاشــی نیز در این شــماره 

یادداشتی دارد با نام »پزشکیان، سفر و سکونتگاه« که در 

آن با استفاده از تمثیل سفر و سکونت، به حیات سیاست 

در ایران پرداخته. کاشــی می گوید، تاکنون ما بیشتر به 

سیاست به شکل سفری نگریسته ایم که در آن مردم باید 

پشت سر راه بلدی حرکت کنند؛ سفری که هربار مسیری 

نو را پیش می نهد.  در متن کاشی درباره نسبت پزشکیان 

و جنبش مهســا هم اشــاراتی وجود دارد: »باورکردنی 

نیســت اما من خیال می کنم پزشکیان دریچه ای است 

به سمت سپهری که جنبش مهســا از سیاست انتظار 

داشــت. آن جنبش فهمی زنانه از سیاســت داشــت و 

همه چیز را در خدمت بقا و تداوم جست وجو می کرد. آنها 

که سعی کردند رهبری این جنبش را به دست بگیرند، 

قطار آورده بودند و می خواســتند جوانان آن ســالیان را 

سوار قطار خود کنند، اما نتوانستند. انتظار آن جنبش از 

سیاست، با قطار و سفر نسبت نداشت. آن جنبش برآمده 

از بیهودگی سیاست سفر بود.«

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

منتقد سینما
رضا صائمی

ملت هــا همواره در طــول تاریخ به دنبــال حفظ و انتقــال ارزش ها، 

هنجارها و فداکاری  قهرمانان شان به آیندگان هستند و اغلب از هنر 

به مثابه یک پل معنا بهره می جویند. ایرانیان از دوران باستان با نقل 

قصه و افســانه های حماسی و موسیقی به طور مداوم آن فداکاری ها 

و جانفشــانی ها را به ویژه در بزنگاه هــای تاریخی منتقل و از آن برای 

تثبیــت هویــت و امید به آینــده اســتفاده کرده  اند. در میــان انواع 

نامایمات تاریخی در ایران، حوادث دفاع مقدس )۱۳67 – ۱۳59( 

جایگاه ویژه ای  را در آثار هنری به خود اختصاص داده اســت. حمله 

رژیــم بعث عــراق در بحبوحه حــوادث پس از انقــاب )۱۳57( و با 

فرض ضعف نظامی دولت انقابی انجام گرفت و جنگی هشت ساله 

بر ایران تحمیل شــد. ســنجش متغیر ضعف نظامی به عنوان دلیلی 

برای حمله، وسوسه برانگیز بود اما در این بین، صدام متغیر مقاومت 

مــردم را در نظر نگرفته بــود. تاریخ این مقاومت، مشــحون از وقایع 

گوهرباری اســت که هرکدام حماســه ای ســترگ را روایت می کنند. 

مقاومت ۳۴ روزه خرمشــهر، نگین درخشــان جانفشــانی مردمانی 

1- نمایش آثار سبک در حوزه دفاع مقدس که تماشاگر جوان را پس می زد.

 2- نمایــش چندین بــاره آثار قدیمــی از تلویزیون که به دلیل نبــود اعتبارات کافی 
انجام می گرفت. 

امــا از آنجایی کــه تقاضا عرضه خود را پیدا می کند، نســل های بعدی حتی با وجود 

تخریب هــا به دنبــال درک حقیقت دفاع مقدس هســتند. خاقیــت در روایت می تواند 

دریچه های نگاه به جنگ را گســترش دهد. بهره گیری از اتفاقات روزمره در کنار جنگ، 

یکــی از عرصه های جــذاب در روایت جنگ محســوب می شــود. به عنــوان مثال فیلم 

»پالایشگاه« به فعالیت کارمندان شــرکت ملی نفت در دوران جنگ پرداخته است. این 

افراد در خط مقدم نبودند، اســلحه نداشتند و به صورت تن به تن با دشمن نمی جنگیدند 

اما اگر آنان نبودند ضربه مهلکی به جنگ وارد می شــد. این فیلم به فعالیت این افراد در 

ســاماندهی مردم در پمپ بنزین، ساخت بنزین در شرایط جنگی و خارج کردن بیش از 

ســه میلیارد دلار تجهیزات از آبادان در شرایط محاصره می پردازد. فیلم »آبادان۱۱6۰« 

تاش کارمندان رادیو نفت آبادان را نشــان می دهد که در شــرایط جنگی به جای خروج 

از شــهر و نجات جان شــان، به کار در رادیو ادامه می دهند و به مردم روحیه و اطاعات 

لازم را می دهند و در این راه به شــهادت می رســند. اقبال به این فیلم ها نشــان می دهد 

که باید راه روایت را آموخت، زیرا هر نســلی زبانی دارد که اگر با آن زبان گفت وگو نشود، 

دریچه مفاهمه و همدلی بسته می شود. شاید امروز روایت افراد عادی بیش از قهرمانان 

بتواند آن گوهر همبســتگی را متجلی کند و اکنون زمان پرداختن به افرادی اســت که 

تاکنون در این حلقه مفقوده بوده اند. شــاید اکنون لازم اســت نمایشی از همه عرصه ها 

و همه افراد به مثابه انســان های ارزشــمند بــه نمایش درآید تا همه جلــوه گاه فداکاری 

برای سرزمین شــان باشند؛ از شهدای گرانقدر تا همگانی که در اجتماع برای ایران گام 

برمی دارند، زیرا هدف تنها یک چیز است؛ حفظ سرزمین مادری، ایران.

اســت که تا پای جان از آب و خاک میهن شــان دفــاع کردند. جنگ 

تحمیلی، اولین جنگ در تاریخ معاصر این سرزمین است که توانست 

تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. برای انتقال این جانفشــانی ها به 

آینــدگان و این امر که فرزندان ایران بدانند از چه باید حفاظت کنند 

و چرا باید چنین کنند، هنر می تواند پاســخی در خور دهد. در میان 

انــواع آثار هنری، ســینما یکی از مهمترین ابزارهــا برای انتقال این 

ارزش به آیندگان است. به بهانه هفته دفاع مقدس برخی عملکردها 

و پارادایم های انتقالی سینما مورد بررسی قرار گرفته است.

به طور کلی پارادایم های انتقالی در سه محور قابل بررسی است: 

۱- رزمندگان ۲- خانواده رزمندگان و سایر مردم ۳- نیروهای مؤثری 

که در جنگ بوده اند، ولی لزوماً اسلحه به دست نبودند.

به طــور کلی حــوادث در فیلم هــای جنگی معطوف بــه عملیات  

و نبردهــا بــود و مخاطــب صرفاً با خط مقــدم یا به عبارتی پیشــانی 

جنگ مواجه بود. این امر در ابتدای ســاخت فیلم بســیار مفید بود، 

زیرا به دلیل نبود فناوری  هــای ارتباطی، مردم از چگونگی جنگ در 

جبهه ها مطلع نبودند و تصوری شــفاف از میدان عملیات نداشتند. 

در این شــرایط این فیلم ها متغیرهای فداکاری و نامایمات جبهه را 

منتقــل می کرد. جامعه برای اطاع از میدان جنگ به این شــکل از 

نمایش نیاز داشت و متغیرهای دیگر چندان توجهی برنمی انگیخت. 

بــا پایان جنــگ و ارتقــای تکنیک هــای فنی، موضوعات از ســطح 

عملیات و میدان نبرد وارد لایه های متنوع تری شــد. به نظر می رسد 

در این زمان دو اشکال گریبان سینمای ایران را گرفت:

کلیشه ای شدن سینما و تأکید مکرر بر برخی وقایع در کنار 
1

ترویج و اســتفاده بیش از اندازه از برخی ارزش ها و متغیرها 

در کنار کمرنگ کردن احساســات میهن پرســتانه یــا کمرنگ کردن 

نقش برخــی نیروهــای نظامــی در مقابــل نیروهای رزمــی دیگر. 

ازســوی دیگر با گذشت زمان، پرداختن انتقادی یا روایت شکست ها 

می تواند ســطح روایــت فیلم ها را ارتقــاء دهد که در ایــن زمینه هم 

چنــدان کاری انجام نگرفته و به برخی ابهامــات که می توان با زبان 

هنر به آنها پاسخ داد، بی توجهی شده است. 

تحریم ها نیز یکی از دلایل عقب ماندگی فنی در ســینما شده 
2

 

و به همین دلیل ســینمای ایران از سینمای معاصر در روایت 
بازمانده است.

 با گذشــت زمان و به دلیل تغییر نســل، پارادایم  ســینما نیازمند 

تغییر شد. در این زمان فیلم و سریال هایی درباره خانواده رزمندگان 

و زندگی اجتماعی مردم در شــرایط جنگی ســاخته شد. فیلم های 

ماندگاری مانند »شــیار۱۴۳« که در این فیلم، روایت مادر شــهیدی 

اســت که سال ها چشــم انتظار بازگشــت فرزند بوده است. این فیلم 

پس از ســال ها، جانی به پیکر ســینمای دفاع مقدس دمید و دوباره 

نوید امید نواخته شد. این سینما پس از آن با دو بحران روبه رو شد: 

سینمای دفاع مقدس؛ یک روایت 
دانشجو

پدرام غرایاق زندی

سینمای ضدجنگ 
در ستایش صلح 

است، در ستایش 
گفت وگو، همدلی و 

انسانیت. همچنین 
در دفاع از انسان. 

اگر فیلم های 
جنگی در ستایش 

میهن پرستی و 
قهرمانی های جنگ 

هستند، فیلم های 
ضدجنگ به وحشت 

و ویرانی حاصل از 
جنگ می پردازند

 نگاه
دیگر

»مثل یک قصه« 
روایت جنگ نیست، 
قصه آدم های جنگ 

است که هویت و 
درونمایه انسانی 
خویش را در این 

وضعیت دشوار برملا 
می کنند. زیباشناسی 

ارتباط انسانی 
همواره در کنتراست 
موقعیت، اثرگذاری 

بیشتری دارد. در 
این پارادوکس 

زبانی، تاریخی و 
سیاسی که میان 

خودی و غیرخودی 
و دوطرف جنگ 

که هرکدام دیگری 
را دشمن جان 

خویش می داند و 
روابط انسانی ای که 

میان نوه پیرمرد و 
سرباز دشمن برقرار 

می شود

 صحنه ای از فیلم اتوبوس شب

 صحنه ای از فیلم شیار 143

 صحنه ای از فیلم لیلی با من است

 صحنه ای از فیلم لیلی روز سوم

 صحنه ای از فیلم گیلانه

تاریخ 
سینما

سرمقاله

ایــن جمله از امام علی نقل شــده کــه: »هرگاه 
سخنی گفتی، آن سخن مالك توست و تا زمانی 
که آن را نگفته ای، تو مالک آن هستی.« ماجرای 
تاســف بار معدن طبس که به کشته شدن ده ها 
نفر از کارگران زحمتکش و هموطن منجر شد، 
یک بــار دیگر ثابت کرد که مســئولین کشــور 
حتی اگر در حوزه کاری خود بادانش و خیرخواه 
و بابرنامــه هم باشــند، باید در حــوزه ارتباطات 
رسانه ای، حداقلی از توانایی ها را داشته باشند. 
آقای دکتر میدری؛ وزیر رفاه که در خیرخواهی 
و کارشناســی او و مجموعــه تحت امر ایشــان 
شکی نداریم و با حضور سریع و به موقع در محل 
حادثه این تعهد خود را نشان داد، در آنجا گفت: 
»طبق بررســی های ما در معدن طبس تخلفی 
صورت نگرفتــه و این رویداد واقعــاً یک حادثه 
بوده اســت، ۶۰۰۰معدن فعال در کشور داریم 
و 2/5درصــد حــوادث ناشــی از کار در معادن 
رخ می دهــد.« دلیل روانی این گــزاره از رویکرد 
سیاسی نادرست نسبت به مفهوم وفاق متأثر 
است که گمان می کنند اگر با قاطعیت بگویند 
با هر گونه تخلف احتمالی برخورد خواهد شد، 
چنین ســخنی علیه دولت قبل تلقی خواهد 
شــد و دوست ندارند که وارد این فاز شوند. ولی 
اشتباه آنجاست که چنین وفاقی هیچ نسبتی با 
نادیده گرفتن احتمالی حق و حقوق داغ دیدگان 
ندارد. اتفاقاً دولت پیش هم از مشکلات مطلع 
بوده اســت و دقیقاً سه ســال پیش دستوراتی 
داده بودنــد و اگــر انجام نشــده باشــد، بحث 
دیگری است. قرار نیست لاپوشانی شود. بعلاوه 
ظاهراً بیست روز پیش، چهار مصدوم به خاطر 
تصاعد گاز در معدن مزبور رخ داده که احتمالًا 
بی توجهی به همان مشکل این تعداد کشته به 
جای گذاشت. باید دقت می شد که حضور فوری 
در محل صرفاً برای اعلام چند نکته است: اول، 
ابراز همدردی و اعلام حضور دولت در صحنه. 
دوم، تامین همه امکانات برای نجات باقیماندگان 
و درمــان مصدومــان و کمــک بــه دفن وکفــن 
فوت شــدگان و بالاخره، اعلان اینکه رسیدگی 
بــه حادثــه و دلایــل رخ دادن آن بــا مشــارکت 
نمایندگان کارگران یا فوت شدگان انجام می شود 
و در نهایــت، هم ابراز اطمینــان از انجام حقوق 
بیمه ای و آینده خانواده های داغدار و برنامه ریزی 
برای جبران عوارض روانی این حادثه در منطقه 
اســت. گرچه وزارت کار در اطلاعیه شــماره دو 
بخشــی از این نــکات را به خوبی متذکر شــده 
است؛ ولی همه مسئولین کشور باید دقت کنند 
که عیار دانــش ارتباطی آنــان در گفت وگوهای 
عادی و متعارف ســنجیده نمی شــود، بلکه در 
مواقع بحرانی است که آنان می توانند آب بر آتش 
احساسات بریزند یا برعکس آن را شعله ور کنند. 
دراین باره، اصلاح مطلب از جانب شخص آقای 

11 وزیر ضرورت دارد.  

تکرار نشود

جنگ در جبهه شمال
در آستانه سالگرد عملیات هفتم اکتبر اسرائیل حملات گسترده ای را به لبنان آغاز کرد

این حملات دست کم 2۷4 شهید و 1024 مجروح برجا گذاشت

گزارش 
اقتصاد

دیــوار 10-11
سسـت 
معــدن

 ارزیابی کارشناسان معدنی
  و دستور وزیر کار 
برای بررسی حادثه طبس

گروه بین الملل: ارتش اسرائیل از صبح دوشنبه حملات وسیعی را 
علیه لبنان آغاز کرد. حملات هوایی اسرائیل نقاط مختلف لبنان از 
جمله ضاحیه جنوبی بیروت و بعلبک در شــرق لبنان را هدف قرار 
داد. در واکنــش بــه این حملات، حزب الله لبنان ده ها موشــک به 
سمت نقاط مختلف سرزمین اشغالی فلسطین شلیک کرد و از جمله 
برای نخســتین بار عمق ۱۰۰ کیلومتری از مرز شمالی فلسطین را 
هدف حمله قرار داد. مقام های اســرائیلی در روزهای گذشته اعلام 
کرده اند که جنگ وارد فاز جدیدی شده است. بصلئیل اسموتریچ، 
وزیر دارایی افراطی اســرائیل دوشنبه شب گفت که اسرائیل قواعد 
درگیری را تغییر داده اســت. براساس آمار منتشرشده توسط وزارت 
بهداشت لبنان از صبح دوشــنبه تا لحظه تنظیم این گزارش ۲۷۴ 
شــهروند لبنانی از جملــه ۲۱ کودک، ۳۹ زن و ۲ امدادگر شــهید و 
۱۰۲۴ شــهروند دیگر مجروح شده اند. براســاس گزارش رسانه ها 

ارتش اسرائیل با پخش کردن بیانیه ای در جنوب لبنان به زبان عربی 
از ساکنان منطقه خواسته اســت تا به سرعت منطقه را ترک کنند و 
به مناطق شــمالی تر کوچ کنند. ارتش اســرائیل مدعی شده است 
که در طول روز دوشــنبه بــه ۸۰۰ هدف حزب اللــه در لبنان حمله 
کرده است. در پاسخ به این حملات، حزب الله لبنان چند ده موشک 
به مواضع اسرائیلی در حیفا، شرق تل آویو و مرزهای شمالی شلیک 
کرد. حملات هوایی گسترده اسرائیل در پی دو عملیات تروریستی 
گسترده از طریق دستگاه های ارتباطی و چند عملیات تروریستی 
هدفمند برای حذف فرماندهان ارشــد حزب الله انجام می شود که 
به عقیده کارشناســان زمینه سازی برای گســترش جنگ از غزه به 
سمت لبنان بود. دوشنبه شب ارتش اسرائیل اعلام کرد که بار دیگر 
ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده اســت. به نوشــته رسانه ها 
هدف این حمله ترور علی کرکی یکی از فرماندهان ارشد حزب الله 

لبنان بود. تا لحظه تنظیم این گزارش موفقیت یا شکست این ترور 
تایید نشده است و حزب الله لبنان در این مورد اظهارنظر نکرده است. 
نجیب میقاتی، نخست وزیر پیشــبرد امور لبنان در جلسه هفتگی 
کابینه این کشــور گفت: »حملات مداوم رژیم اسرائیل به لبنان به 
تمام معنا جنگ نسل کشی است و یک نقشه مخرب با هدف تخریب 
روســتاها، شهرهای لبنان و از بین بردن تمام فضاهای سبز است.« 
وی گفت: »ما در تلاش هســتیم تا جنگ جدید اسرائیل را متوقف 
کنیم و تا حد امکان از رفتن به ســمت سرنوشتی نامعلوم جلوگیری 
کنیم.« میقاتی به دلیل آغاز حملات اسرائیل در جنوب لبنان سفر 
خود به نیویورک برای شــرکت در نشســت ســالانه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد را لغو کرده است و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل هم برای نظارت بر عملیات ارتش فعلًا سفر به نیویورک را به 

تاخیر انداخته است. 

آزمون پنجم آمریکا

تیم برجام در نیویورک
رئیس جمهور ســه چهــره اصلی تیم مــــــــــــــذاکرات هســته ای را به همــراه برد

وزیر امور خارجه برای از سرگیری مذاکرات هسته ای در جریان سفر به آمریکا اعلام آمادگی کرد
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مســعود پزشــکیان در حالی دیروز با رویکرد تنش زدایی وارد نیویورک شــد 
 کــه یک بازخوانی تاریخی نشــان از آن دارد که ســران کاخ ســفید 
 دست دوستی جریان های میانه رو و ملی ایران در دولت های 
محمد مصدق، مهدی بازرگان ، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی را پس زده اند

گزارش 
دیپلماسی

2-3-7

چگونه منازعه سوریه 
باعث از بین رفتن 

حاکمیت ملی دمشق 
درمناطق مرزی شد؟

مقاله مشترک  آرمناک توکماجیان 
و خدر خدور، پژوهشگران 

مرکز کارنگی خاورمیانه:

تاریخ 
سیاست

4-5

تحلیل 
بین الملل

6-7

رخداد 
بین الملل


